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 چکیده
  ایمجموعه   دین،  باشد. اعتقاد، می   بدون  عمل   نه   و  است   عمل   بدون  اعتقاد  نه  صالح،   اعمال و غیب ان ه ج و خداوند به ایمان درگرو، دین نگاه از انسان رستگاری

  ثابت   برهان  با  اشدرستی  و  صدق   که   نبوتی  و  وحی   طریق  از  که(  معاملات  و  عبادات)  یاجتماع  قوانین  و  معاد  و  مبدا  به  مربوط  معارف  از   گرفته  شکل  است

طرف دیگر دین داری    از  و  ؛گوید، باید شناخته شوندمی  باز  را  آنها(  علیهم السلام)  نیمعصومسایر    وص(  )   امبریپ  که  احادیث  و  اخبار  از  ایمجموعه  نیز  و  گشته

  نجات  ، با عقل، همراه وحی  وند متعال دستورات دین راکه باید رفع مانع شود. خدا  گرددآن پیدا می  دارنده در وصول بر   گاهی عوامل باز   امری فطری بوده و

مقاله به روش    ن یا .  باز دارد  ،روان شناختی و جامعه شناحتی( ایجاد می شود تا از رسیدن به حقیقت)   یموانعلکن در این مسیر   .دهده انسان شمرده است

 . نمایدهای مجازی، مسیر وی را تاریک مییا حباب  به این سئوال پاسخ می دهدکه آیا جوانان دین گریز شدند  ،ایمروری وکتابخانه

 

 ات یمعنو  ،جوان، دین گریزی، جامعه شناختی  کلید واژه:
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 مقدمه 

های اخیر و  یافت که در سال  کم توجهی به دین را خواهد  یهر فردی با مراجعه به زندگی جوانان و مطالعه رفتارهای اجتماعی آنها، به مسئله

بخصوص پس از پایان هشت سال دفاع مقدّس، گرایش به فرهنگ بیگانه و فرهنگ غربی در بین جوانان ما رشد یافته است و گروه هایی از  

ه  ای که وقتی در بین برخی از آنها از دین و فرهنگ خودی سخن باند، به گونهدین و فرهنگ حالت گریز پیدا کردهجوانان به علل گوناگون از  

کنند. البته باید اذعان کرد که این انکار و زدگی از دین به خاطر  علاقگی خود را به دین اظهار مییمیلی و بآید به صورت علنی بیمیان می

بر و مدعیان دین  داران  رفتارهای دین  به  بیشتر  این مسئله  علل  بلکه  نیست،  انکارگونه   یگردد. بخش عمدهمی  خود دین  رفتارهای  ی  این 

باشد و چون  دین و القای شبهه در بین جوانان می   یهای آنان به فرهنگ بیگانه به خاطر تبلیغات کاذب و دروغین در باره جوانان و گرایش

کنند.  بیگانه و غربی گرایش پیدا مییابند، از دین گریزان شده، به فرهنگ  جوانان برای این سؤالات و شبهات خود پاسخ قانع کننده ای نمی

  ;زندای از دین و غیرت و حمیّت دینی در روح و روان جوانان موج میلیغات همواره و در همه حال بارقهه با وجود همه این شبهات و تبالبت

دارد و آنان را به آغوش پرمحبت دین  ور شدن در فرهنگ مبتذل غربی و بیگانه باز میامیدی که سرانجام بسیاری از جوانان را از غوطه   یبارقه

 گرداند می  باز

« د را در این سنین غریب و تنها  درك جوان« از جمله مسائلی است که لازم است در مورد جوانان رعایت شود. به دلیل آنکه جوان، خوپس 

اس  گیری کند و فقط با همسالان خود تمها و آداب و رسوم قیام نماید، از والدین خود و جامعه کناره کند علیه سنتّبیند، اغلب سعی می می

 .بگیرد. در چنین حالتی، جوان به یک یا چند راهنما نیاز دارد تا او را درك کرده و محرم اسرار و همراز او گردند

حال اگر کسی نباشد که به درد دل های جوان گوش فرا دهد و یا احیاناً پدر و مادر در مقابل تفکرات او واکنش شدیدی از خود نشان دهند،  

گذارد. پس باید با جوان همراز بود و  والدین را محرم اسرار خود نمی داند و مسائل خصوصی را با آنان در میان نمیروشن است که جوان دیگر 

توانی مشکلات و ناراحتی های خود را با ما در میان بگذاری. وقتی جوان احساس کرد که حرف  کنیم و میبه او گفت که ما تو را درك می

پدر و مادر در میان خواهد گذاشت. در غیر این صورت، او احساس تنهایی کرده و تعادل روانی خود را از دست    هایش خریدار دارد، آنها را با

شود و خود را در سطح خانه یا جامعه بیگانه ببیند، علیه تفکر، مذهب و یا نحوه  دهد. حال اگر جوانی به هر دلیلی احساس کند درك نمیمی

دهد. دوران  هایی با نماد غربی بروز میهای گوناگون از جمله پوشیدن لباسکند و این مسئله را به شکلپوشیدن لباس بزرگ سالان طغیان می

دهد. او در مرز بلوغ و شود. در این دوران تحولات عظیمی در درون فرد روی میترین دوران زندگانی انسان محسوب مینوجوانی و جوانی مهم

از طفیلی بودن می افزایش می رنجد و مینوجوانی  او  نیروی عاطفی در  افراد را عاشقانه  یابد و در عاخواهد به خود متکی گردد،  لم دوستی، 

رود در این سنین، افراط و تندروی، غرور، خودشناسی، تردید، اضطراب، خیالات، تهور،  تا مرز انتقام پیش می  دوست دارد و در عالم قهر و نزاع

ه خود قرار دارد و استعدادها به اوج می رسد. از این رو، فرصت جوانی، یک فرصت طلایی است، گو اینکه  استدلال قوی و هوش در بالاترین درج

 گیرد و انحطاط و سقوط نیز در همین سن به وقوع خواهد پیوست. ترقیّ انسان در این سن، شکل می

ی پرورش یافته، به سختی در مدرسه قابل تربیت خواهد  نوجوان و جوانی که در یک خانواده نابسامان و محیطی آمیخته با اختلافات خانوادگ

  بود. اگر والدین بیش از آنچه که به نیازهای مادی فرزندانشان اهمیت دهند بیشتر به جنبه های روحی آنان می پرداختند، مشکلات کمتری به 

 یافت.  ها کاهش می بار می آمد و بزهکاری 

 برند. نوادگی و کمبود محبت گلایه داشته و رنج میبزهکار، از حاکمیت نداشتن عاطفه در روابط خا

عبارت دیگر،    شرایط حاکم بر این دوران بیانگر این است که نوجوان و جوان احتیاج به آرامش روانی بیشتر و ارتباط صمیمانه و دوستانه دارد. به

تهدید، تحقیر و روابط آمرانه را چشیده باشد. کسی را    طلبد که وجودش را درك کند و همچون او، طعم ناخوشایند انتقاد،او همدم و مونسی می

ای که هست درك وجودش را به گونه می خواهد که به دور از روابط آمرانه، حاکمانه و ناصحانه، با او دوستانه و صمیمانه سخن بگوید و دیگران

 .کنند

از مهم ترین چیزها که در قیامت قبل از برداشتن قدم از قدم مورد    ( یکیصاکرم ) در اهمیت این دوران همین بس که طبق سخن پیامبر  

 سؤال قرار می گیرد، دوران جوانی است.

 :کشند تمام دوران جوانی را به تصویر میمقام معظمّ رهبری، به زیبایی  

است. جوان در دوره  انسانی  هر  زندگی  از  نظیر  بی  و  بدیل  بی  و یک فصل  پدیده درخشان  آغاز جوانی،    یجوانی، یک  جوانی، بخصوص در 

 تمایلات و انگیزه هایی دارد:
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چون در حال تکوین هویت جدید خود است، مایل است شخصیت جدید او به رسمیت شناخته بشود، که غالباً این اتفاق نمی افتد و پدر و   ،اولا

 .شناسند شخصیت جدید او گویا به رسمیت نمیمادرها جوان را در هویت و  

انگیزه، جوثانیاً و  ها، خانواده،  گذاشته است که غالباً دور و بری  دنیای تازه ای قدم  ، بههایی دارد، رشد جسمانی و روحی داردان احساسات 

-غربت می  کنند، لذا جوان احساس تنهایی واعتنایی میمانند، یا به آن   بیاطلاع میخبر و بیدر جامعه، از این دنیای جدید بی  کسان، افراد

 .کند

شود که سؤال  ود، مسائل جدیدی برای او مطرح میشها، با مجهولات زیادی روبه رو می ، جوان در دوره جوانی، چه اوایل بلوغ و چه بعدثالثاً

 .پاسخ داده بشودها  ها و استفهامها و سؤالآید که مایل است به این شبهههایی به وجود میها و استفهامذهن او شبهه  . درانگیز است

کند، هم از لحاظ جسمانی، هم از  هایی را در خود احساس می، تواناییهای متراکمی وجود دارد کند در وجود او انرژیجوان احساس می  رابعاً،

 .لحاظ فکری و ذهنی

،  دانداز این دنیا چیزهای زیادی نمیکرده و  شود که این دنیا را تجربه نی جوانی مواجه می ای بزرگی در دوره، جوان برای اولین بار با دنیخامساً

کند که احتیاج به راهنمایی و کمک  داند، احساس میتکلیف خودش را در مقابل آنها نمیآید که  از حوادث زندگی برای او پیش می  بسیاری

 ( 13۷9)از بیانات معظمّ له در دیدار با جوانان، اول اردیبهشت    .فکری دارد

له به علل جامعه شناختی اشاره  در این مقا   .بردعه شناختی و روانشناختی موضوع پیمی توان به عوامل جام  ،اگر دقت بیشتری مبذول گردد

 بعدی به علل رواشناختی پرداخته شده است.    یدر مقاله  شود ومی

 

 علل جامعه شناختی

 گیری از الگوهای مناسبعدم بهره   -1

های  شناسان، یکی از ویژگی رفتار و برخورد مربیان و والدین بر افکار، رفتار و حتی روحیات و شخصیت جوانان بسیار تأثیر دارد. بنابر نظر روان 

ها دارد. آنچه به عنوان آفت جدی  گیری شخصیت انسان در غالب افراد شناسایی شده و نقش زیادی در شکلحتمی انسان، الگوپذیری است که 

که استعدادهای  برای جوانان مطرح است، تقلید از افراد نامناسب است. در صورتی که اگر روشنگری اساسی صورت نگیرد، جوانان به جای این 

خردی است که  فرمایند: »بی ع( با این هدف می)  یعلشوند. شاید حضرت  خود با دیگران مشغول می سازی  خود را شکوفا کنند، دائماً به شبیه 

 (31،  1393انسان از هر صدایی تبعیت کند و با هر نسیمی به سمتی حرکت نماید.«)ساجدی،  

یابد، زیرا زبان عمل به مراتب گویاتر از زبان گفتار است.  هرگاه در مقام ارشاد، گفتار با رفتار هماهنگ شود، کاربرد و تأثیر تبلیغ افزایش می

تنها شخصیت خویش را در ذهن مخاطبانش شکسته، بلکه نصایحش نیز تأثیری بر    نه ای که قول و عملش هماهنگی لازم را ندارد،  کنندهدعوت 

 ی الگوی صحیح به جوانان باید نکاتی را در نظر داشت: روان شنونده نخواهد گذاشت. جهت ارائه 

الگوهای  الف( که  مجالسی  به  نوجوانان  بردن  همراه  کرده  به  دعوت  را  کتاب  اندموفق  معرفی  شامل  و  نوشتاری،  جذابیت  بر  علاوه  که  هایی 

برتری  نظر داشت که  باید در  را هم  این  البته  مناسب هستند.  برتری الگوهای  مورد توجه جوانان شامل،  کاران،  های جسمی مثل ورزش های 

های معنوی و  و برتری   هادان، برتری حماسی چون شهدا و قهرمانان جبهه برتری تیپ و قیافه در مدهای مختلف، برتری علمی در علما و دانشمن

 شود. عرفانی در عرفا و صلحا، می

 طور که لقمان حکیم این پند را به پسرش داد. تشویق به برقراری رابطه با علما و اندیشمندان، همان   ب(

الگو، والدین و مربیان باید بکوشند با رسازی برای ارائه شخصیت  ج( والدین   ها صلاحیت لازم برای الگو بودن را به دست آورند.فع کاستی ی 

،  14۰3فرمایند: »یحُفظَ الأَطفال بِصَلاحِ آبائهِِم.« )مجلسی،ع( درسخنی با این مضمون می )  باقرداری غیر واقعی کنند. امام  نباید تظاهر به دین

 مانند. نحراف مصون می لاحیت اخلاقی پدران خود از خطر ا( فرزندان بشر با ص23۶،  ۶8

 هاتعلیم مذهب آمیخته با خرافه   -2

ی زمین را شرك و عقاید باطل به نام مذهب، اشغال کرده است. برخی بر اثر نادانی، به آن عقاید باطل  های متمادی است که سراسر کرهقرن

برای یافتن مذهب راه مجاهده و تحقیق را در پیش    اند. جمعیگرویده و تمایل فطری مذهبی خود را با همان اعتقادات غیرصحیح ارضا کرده 

 اند. اند. بعضی هم تمایل فطری ایمانی خود را سرکوب کرده و اساساً از زیر بار مذهب شانه خالی کرده گرفته و سرانجام تغییر مذهب داده 
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 های جمعی تحت قدرت مستکبرین قدرتهای شیطانی، مطبوعات و رسانه   -۳

هایى مثل مخالف آزادى، مرتجع و عقب مانده و یا با  و زدن برچسب   هاى گوناگون تبلیغاتى، شایعه و تهمتبا شیوه مستکبران در هر زمانى    

کنند. براى نمونه،  اند. مردم را از دین گریزان مىگریزى را فراهم کرده ترویج شک و شبهه، تحقیر و استهزاى باورهاى دینى مردم، موجبات دین

مرد )ع(  شعیب  که  بت هنگامى  ترك  به  را  کم م  از  پرهیز  و  مىپرستى  دعوت  مىفروشى  او  به  آزادى  کرد،  با  مخالف  تو  دعوت  این  گفتند: 

 ( 3۶9،  1۰،  135۷کند هر که را خواست، بپرستد و هرگونه که خواست در اموالش تصرف کند. )طباطبایی،هاست. آزادى انسان حکم مى انسان 

شود آلوده بودن محیط و  معنویات می  گوید: »یکی از چیزهائیکه موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همهمیسخنی از استاد مطهری که  

محیط آلوده همواره موجبات و تحریک شهوات و تن پروری و حیوان صفتی را فراهم   ،غرق شدن افراد در شهوت پرستی و هوا پرستی است

حیوانی با هرگونه احساس تعالی اعم از تعالی مذهبی یا اخلاقی یا علمی یا هنری منافات    ت پست کند. بدیهی است که غرق شدن در شهوامی

و سیادت را   تواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپروراند، احساس عزت و شرا فتتنها نمی نهدارد. همه آنها را میمیراند. آدم شهوت پرست 

های معنوی اعم از دینی و  کند، آنکه اسیر شهوات است جاذبه و فداکاری را نیز فراموش می  دهد، احساس شهامت و شجاعتنیز از دست می 

 ( 4۷-41،1358)مطهری،  «اخلاقی و علمی و هنری کمتر در او تأثیر دارد

 طلبىطلبى و رفاه دنیازدگى، ثروت  -۴

گرایش  دیگر  از  دین این  به  را  انسان  که  است  مى هایى  مرورى  گریزى  نوح،  کشاند.  قوم  که  است  آن  از  حاکى  قرآن  آیات  از  برخى  بر  کوتاه 

ثروت دنیازدگى،  روحیه  وجود  دلیل  به  حجاز  مشرکان  حتى  و  رفاهفرعونیان  و  علیهمطلبى  انبیا  برابر  در  از  السلام صف طلبى  و  کردند  آرایى 

داجویى و دین خواهى در فطرت انسان جاى دارد ولى  دستورات الهى سرپیچى نمودند. امروزه نیز این عامل بیشتر مصداق دارد. بدون شک، خ

آوردند، علّت این دین گریزى این است که با  هاى معنوى روى مىبینیم بیشتر مردم چه در گذشته و چه در حال کمتر به سراغ دین و ارزش مى

رود و این  کنند. این جاست که شیطان به سراغ آنها مىها را کنار بگذارند و تحت تکلیف زندگى  ها و کامجویىالتزام به دین باید بسیارى از لذتّ 

روند و بدین گونه  هاى خود مى گذارند و به سراغ کامجویىشوند و دین را کنار مى آراید و آنها به دام شیطان گرفتار مىکارها را در نظر آنان مى

 . شودمیان آنان و شیطان دوستى برقرار مى

های آن ایشان را از آخرت غافل می یا آن که سرگرم دنیا شده و زینت  یل آن که یا آخرتی را قبول ندارندشوند، به دللب میکسانی که دنیا ط

ر در حوزه عمل باطنی و  بینند که در آیات قرآنی به آن اشاره شده است. از جمله این آثاوه به سبب دنیا طلبی زیانهایی میگر  دوکند. هر  

(، اعراض از اسلام و  21و  2۰قیامت، آیات) آخرتاعراض و فراموش کردن  ،(1۰۷و  1۰۶ه کفر )نحل، آیاتتوان به ارتداد و گرایش بجوانحی می

همان( و  )  یاله(، محرومیت از هدایت  24؛ یونس،1۰8و    1۰۷نحل، آیات)  حقاق(، محرومیت از شناخت  15و    14هود، آیات)  کفرگرایش به  

 .مانند آن ها اشاره کرد

نور،  )  جامعه(، اشاعه فحشا و فساد جنسى در  152آل عمران،  )   اختلافتوان به آثاری چون نزاع و  رفتار و عمل جوارحی میحوزه  هم چنین در  

(، تبعیض در تعالیم و احکام  28کهف،  )  منداناعتنایى به آنان و توجّه به رفاهن و بریدن از مؤمنان تهیدست و بىاعتنایی به فقیرا(، بی33آیه

(، ترك جهاد و مقابله  ۷9قصص، آیه)  طلب(، خودنمایى و تجمّل گرایى و نیز برانگیخته شدن خوى دنیاطلبى افراد دنیا  8۶و    85بقره، آیات)  نید

  قتل( 2۷و  24اتیآ ،انسان ) گناه( 1۷۶اعراف، ) یهواپرست(، 2۰و قیامت،18اسراء،) شىیدوراندنداشتن  ( شتابزدگى و38توبه، آیه) کفربا ظلم و 

 .و مانند آن ها اشاره کرد  (1۶و    14اعلی، آیات)  نفس(، محرومیت از تزکیه  8۶و    85بقره، آیات)

اند این جا را ایستگاه آخر قرار دهند؛ زیرا یا اعتقادی به  حقیقت دنیا را نشناخته و خواسته   کنند در حقیقت،پس کسانی که دنیاطلبی پیشه می 

فرماید  است. خداوند در آیاتی از قرآن میهای نفسانی و شیطانی آنان را سرگرم دنیا کرده  وسوسها آن که گرفتار غفلت شده و  آخرت ندارند ی

توان دنیا و آخرت را با هم جمع  کنند که می( چنان که برخی گمان می24یونس،  )  ،که عدم شناخت صحیح از دنیا، موجب دنیاطلبى است

البته جمعی که هر   دنیا و    دوکرد،  باید  و  است  برای دیگری  زیرا یکی مقدمه  نیست؛  قرار دهد، در حالی که چنین جمعی شدنی  اصیل  را 

 (2۷و انسان،  21و    2۰قیامت، آیات . )آن که دنیا را در کنار آخرت اصیل شمرد  نهحسنات آن را مقدمه حسنات پایدار اخروی قرار داد  

نیز  ( از همین روست که حتی مسلمانان  29نجم،  )  شدز آخرت و نیز یاد خدا غافل خواهد  اصولا کسی که خود را سرگرم دنیا کرده باشد ا

( به سبب همین مساله و مشکل  ۶۷انفال،. )شوندیا کرده و از خدا و آخرت غافل میشوند و خود را سرگرم دنگرفتار چنین توهم و بلایی می

 (19تا    1۶و اعلی، آیات28کهف،  )  استیا و زینت های آن باز داشته  های دنوسوسه اری مردم از گرفتار شدن به  است که آیات بسی
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( و یا  3و    2ابراهیم، آیات)  کفارپس کسی که سرگرم دنیا شده و آن را قرارگاه نهایی و ایستگاه پایانی بداند و از قطار زندگی پیاده شود، چون  

 دهند، در حالی که هیچ کنند و آنان را به سوی آخرت سوق می ( به زور سوار بر قطار مرگ می 2۷و    24انسان، آیات)  کفرکنندگانناسپاسان و  

 (1۰3و مومنون،    9و اعراف،  2۰سجده،  . )شودمی   توشه آخرت برنداشته و دست خالی و سبک وزن وارد آخرت و قیامت

  1۰۷نحل، آیات)  آخرتالبته باید توجه داشت که آثار دنیا طلبی شامل آثار مادی و معنوی دنیوی و نیز آثار اخروی نیز است. خسران و زیان در  

 ( و دوزخ و مانند آن از جمله دیگر آثار دنیا طلبی خواهد بود. 1۷۶و    1۷5رومیت از تقرب به خد)اعراف، آیات(، خشم خدا)همان(، مح 1۰9و  

 تقلید کورکورانه  -۴

 قت یکارى براى کشف حقراه  ح،یصح دیتقل

  قت یدر حوزه امور اعتقادى و فکرى و نظرى، کشف حق  د،یبراى تقل  زه یانگ  دیاست با  دنیشیاز آن رو که داراى عقل و خرد و قوه اند  انسان،

و حتى در مواردى    ستیبرخوردار ن  لیو دانش او اندك است و از تخصص کافى براى فهم و درك آن مسا  داندرا نمى  لىیچون مسا  عنىیباشد.  

آن  نه یکند که در زم  دیاز کسانى تقل دیاز نظر فاسد را ندارد، با حینظر صح ز یو تم ص ینظرى قدرت تشخ لیمسا دگىیچیدشوارى و پ هتبه ج

او را به حقفکرى و نظرى تخصص دارند و مى  لیمسا ا  ن،یبنابرا  ؛نائل سازند  قتیتوانند  و    دیبراى تقل  قتیحق کشف  زهیانگ  نکهیبا توجه به 

باشد و    اىزه ی انگ  نیداراى چن  گرانیاز د  دیاست، کسى که در تقل  دیو براى حفظ سلامت زندگى اجتماعى مف  حیصح  اىزه ی انگ  گران،یاز د   تیتبع

تخصصش    نهیزم  درکند که متخصص باشد و    تیاز کسى تبع  دیبا  د،یفزایهاى خود بو بر دامنه اطلاعات و آگاهى   ابدیدست    قتیبخواهد به حق

کند هر  را معالجه مى مارانیاشتباهاتش اندك باشد. بالاخره پزشکى که هر روز ب ایاست ـ و  دهیا نهیزگ نیاشتباهى نشود ـ که ا چیمرتکب ه ای

 .میتخصص او بهره نبر  وکه از دانش    ستیدهد ولى به جهت اشتباهات اندك او روا نشود و نسخه اشتباهى مىمى   زیاز چندگاه مرتکب اشتباه ن

  ن ی افتند. اراه مى  گرانیبه دنبال د  حیغلط و اهداف ناصح  زهیکنند بلکه با انگنمى  روىی و پ  دیتقل  گرانیاز د  قت،یکشف حق  زهی برخى با انگ  امّا

انگ  حیباشند، اما چون اهداف صح  دهیرا برگز  حىیصح  ریگروه، گرچه ممکن است اتفاقاً در آغاز مس   که درستى ندارند و از کسانى    هاىزه یو 

  زه یکسى که انگ نیرسند. همچننامطلوبى مى ج یبه نتا تیگردند و در نهامنحرف مى ح یصح ریکنند، از مسمى  روىیندارند پ ستگىیو شا تیاهل

  رمتخصص ید و به نظر غکننمى  دیو انتخاب متخصص و مرجع تقل  نشیاست، اما توجه و دقت کافى در گز  قتیکشف حق  گرىیاز د  دیاو در تقل

شود، مثلا سرش درد  مى  مارىیشود که کسى مبتلا به ناراحتى و ب مثلا در مواردى مشاهده مى  ؛ابدیمطلوب دست نمى  جه یبه نت  کندىعمل م

 نه  ولىکند او عمل مى  به صلاح ز ی کرد و فلان دارو را خوردم و خوب شدم، او نسرم درد مى زی: من ندیگوبه او مى  کانشیاز نزد کىیو  ردیگمى

 دیشود. در صورتى که او قبل از هر کار باگردد و گاهى با عواقب خطرناکى مواجه مى مى   زین  دیگردد، بلکه تشداو برطرف نمى   مارىیتنها ب

مراتب   کار داشته باشد و داراى مدرك پزشکى باشد و  نیکافى براى ا  تیکه صلاح  دیگزبرمى   شیکرد و کسى را براى مداواى خومى  قیتحق

 .شده باشد  دییعلمى او توسط متخصصان علم پزشکى تأ 

  روىیکافى دارد پ  ستگىیکنند از کسى که شاکنند و سعى مى نمى  دیو تقل  روىیخردمندان در امور عادى زندگى خود از هرکسى پ  چنانکه

  ق یخواهند به پزشکى مراجعه کنند، ابتدا درباره او تحقمثلا وقتى مى  ؛کنندو بررسى مى   قیافرادْ تحق  ستگىیکنند و براى احراز تخصص و شا

در   نیکنند، همچنمى   روىیشده است از رأى و نظر او پ  دییتأ  صلاحعلمى او توسط افراد ذى   تیو وقتى که متوجه شدند که صلاح  ندکنمى

معرفى    دیکنند، از هر کسى که خود را مرجع تقل  دیخواهند تقلو مى   اندده ی رس  فیو احکام شرعى، جوانانى که تازه به تکل  نىید  لیمسا  نهیزم

  ن ی به ا  دنیکنند و براى رس  دیاست تقل  گرانیاز د  شیاعلم و کسى که دانش فقهى او ب  هیکنند از فقکنند، بلکه سعى مىنمى  دیقلکند تمى

 نکه یکه به صِرف ا  ستیکنند. چنان نمى  دیبا آرامش خاطر از او تقل  افتند یاعلم دست    هیدهند و وقتى به فق کافى انجام مى  قاتیمنظور تحق

 کنند.  دیباشد از او تقل  دهیمحرز گرد  شانیاو براى ا  تیصلاح  نکهیدارد و بدون ا  تیمرجعکسى ادعاى  

به حکم عقل و فطرت به متخصص در آن فن مراجعه کند؛ بخصوص در ارتباط   دیروشن شد که وقتى انسان خودش فاقد علم و تخصص است با

کامل دارند تا در پرتو    ىیآشنا  نىیو معارف د  قیسراغ کسانى رفت که به حقا  دیانسان هستند با  هاىازمندى ین  نیتراتىیکه ح  نىید  لیبا مسا

پ  ىینماو راه  تیهدا وظا  روىیو  آنها،  را  علمی    وی  نید  فیاز  به همخود  با توجه  آنها عمل کند.  به  و  است که خداوند    قتیحق  نیبشناسد 

 . دیبپرس  انیاز دانا  د،یدان( پس اگر نمى43نحل،  )«فَسئَْلُوا أهَْلَ الذِّکْرِ إِنْ کنُتْمُْ لا تعَْلَمُونَ»:  د یفرمامى

های زیانبار دینداری است. تقلید به شکل صحیحش که پیروی از فرد  لغزش ها یا اندیشه های باطل از  بعیت ناآگاهانه از افراد، جریانپیروی و ت

ناثواب یا جاهلانه از عدم بلوغ    دی تقل.  متخصص و رجوع فرد ناآگاه به افراد خبره و آگاه از لوازم رشد و تکامل است که قرآن به آن اشاره دارد

پافشاری بر عقاید باطل و رسوم ناپسند در پرتو همین تقلید   و  ؛شودیفکری، شخصیت زدگی، تعصب، علاقه مفرط به نیاکان و لجاجت ناشی م

از نسل دیگر منتقل می شود. قرآن کریم می لَوْ کَانَ »:  فرمایدنسلی  وَ  أَ  آبَاءَناَ  عَلیَْهِ  وجََدْناَ  نتََّبِعُ مَا  بَلْ  قَالوُا  اللَّهُ  أَنْزلََ  ماَ  اتَّبعُِوا  لهَمُُ  إِذَا قیِلَ    وَ 

http://www.jase.ir/


 29-41، ص  3جلد1398  بهار،    15تحقیقات میان رشته ای ، شماره   و  انسانی  علوممجله علمی پژوهش در  
http://www.jase.ir 

 
 

( بلکه آنچه که  نهگویند )(و چون به آنان گفته شود آنچه را که خدا نازل کرده پیروى کنید مى21یَدْعوُهمُْ إِلىَ عَذَابِ السَّعیِرِ« )لقمان،  الشَّیْطاَنُ

 کنیم آیا هر چند شیطان آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواند. ایم پیروى می  پدرانمان را بر آن یافته 

 ین و دعوت انبیاء، پیروی محض از پدران و نیاکان بوده است.    تنها دلیل مخالفت با د  

 ح یکورکورانه و ناصح  دیتقلانواع 

 از رسوم و آداب ناپسند گذشتگان  د یتقل -الف  

دل  دیتقل فاقد  و  منطق صح  لیکورکورانه  هدا  ح یو  مانع  و  است  جامعه خطرناك  و دست   تیبراى  جامعه  و  مى  ابىیفرد  از به سعادت  گردد. 

اقوام، در طول تار  ارىیاز رسوم و آداب جاهلى گذشتگان است که باعث انحطاط و سقوط بس  دیتقل  دى،یتقل  نیچن  قیمصاد  نیبارزتر   خ، یاز 

وابستگى به رسوم جاهلى و    ستند،یبا  کتاپرستىیو    دی به توح  امبرانیها در برابر دعوت پملت   دیعاملى که باعث گرد  عمدهگشته است. حتى  

آ تا آنجا که قرآن مىبت   هاىن ییحفظ  بود.  براى هدا  غمبرىیپ  چیما ه  دیگوپرستى بر جاى مانده از گذشتگان  به    تیرا  آنها  مردم و دعوت 

أَئنَِّا    قُولوُنَیَشاعر خواندند: »وَ    ایکردند و مورد استهزا قرار دادند و او را ساحر، مجنون و    بیمگر آنکه او را تکذ  م،یفرستادن  کتاپرستىیو    دیتوح

 م؟یبردار  انمانیدست از خدا  وانهیما براى شاعرى د  ایگفتند: آ( و مى3۶صافات، )«مجَْنُون  لتَارکُِوا ءَالِهتَنَِا لِشاعرِ

  دیافتو به خاك مى دیکنساخته است که در برابر آنها سجده مى دیپرستکه شما مى ىیهابت  نیگفتند: مگر کارى از ابه آنها مى  امبرانیپ وقتى

مى  مى  دیطلبو حاجت  قربانى  آنها  براى  ا  د؟یکنو  تراش  ىیهابت   نیمگر  به دست خود شما  پرستش  شده   دهی که  را  آنها  که  دارند  اند، شعور 

مِنْ    ةیَقَرْ  یوَ کَذلِکَ ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِکَ فِ»:  میپرستآنها را مى   زیما ن  د،دنیپرستبود که چون پدران ما آنها را مى   نیتنها پاسخ آنان ا  د؟یکنمى

ءَآثَارهِمِْ    رینَذِ إِنّا عَلى  وَ  أُمَّة  ءَاباءَنَا عَلى  إِنّا وَجدَْنا  اى  دهنده  میشهرى ب  چیاز تو در ه  شیپ  نی( و همچن23زخرف،  )«مُقتَْدُونَإلِاّ قالَ متُْرفَُوها 

 .میرومى  شانیما از پى ا  و  میاافتهی  نییگفتند که ما پدران خود را بر آ(خوشگذران آن شهر) مگر آنکه توانگران و کامرانانش    مینفرستاد

 براى کسب شهرت و اعتبار  د یتقل -ب 

ثابت و مستقل اجتماعى    تیو هو  تیاى از افراد که شخصاجتماعى است. دسته  تیکسب شهرت و موقع  گران یاز د   دیافراد در تقل  زهیانگ  گاهى

گردند، اما آنان    لیمورد احترام و توجه مردم تبد  تىیدر تکاپو هستند که به شخص  ستندیو اعتبار اجتماعى لازم برخوردار ن  گاهیندارند و از جا

ا  دنیرس  ه را امنظور را نمى  ن یبه  از  افراد مشهورند و به اصطلاح چهره    هاىپینگرند که در جامعه تجهت، وقتى مى  نیشناسند.  از  خاصى 

و جوانانى    ناناز نوجوا ارىی. به عنوان نمونه، بسنندیگزو فرم رفتار و پوشش و آداب آنها را براى خود برمى  پ یکنند و تمى  دیاند، از آنان تقلشده 

نمى بهره  از عقل و فکر خودشان  دنبال کسب شهرت و تشخّص هستند  م  رندیگکه  و  ى و سعى  داراى شهرت  افرادى در جامعه که  از  کنند 

 دیتردکنند. بىمى  تیظاهر خود و حتى سبک راه رفتن از آنان تبع   شیمد لباس و اصلاح و آرا  نشیکنند و در گز  دیهستند تقل  تىیمحبوب

حوصله کافى براى فکر کردن و    ا یافرادى،    نی. چنستیزند، از پشتوانه منطقى برخوردار نسالم سر مى   شهیکه از افراد فاقد اند  دىیتقل  نینچ

خواهد که در جامعه  . آنان چون دلشان مى نندیکه راهشان را با استدلال عقلانى برگز  دهی هنوز عقلشان به رشد کافى نرس  ایندارند،    دنیشیاند

 کنند که به نحوى در جامعه مورد توجه هستند.به کسانى اقتدا مى  رند،یتوجه قرار گ  مورد

 در راستاى منافع حزبى و جناحى د یتقل -ج 

هم دارد، اما به جهت    انیندارد بلکه ز  اىده یپسندد و نه فقط فارفتارى نادرست است و عقل آن را نمى  ای و    شهیدانند که اندافرادى مى   گاهى

  ایاجتماعى و    طیکنند. برخى در شرا  دیهاى زودگذر حاضرند از آن رفتار و کردار غلط تقل به لذت  ابىیو گروهى و دست  شخصى منافع  نیتأم

  کته یبه آنها د گانگانیکه ب نندیبفکر و رفتارى مى  رشیاند که منافع شخصى، گروهى و حزب و جناح خود را در پذخاصى قرار گرفته  المللىنیب

  زیآن ن  جیکنند؛ بلکه به ترو  تیهاى خود بگذارند و از آن فکر و رفتار باطل تبعگردند پا روى عقل، استقلال و ارزش لذا حاضر مى   و  کنندمى

  اى کسب شهرت و اعتبار اجتماعى بر  زیو ن  اکانیهاى نحفظ آثار و سنت  زهیاز انگ  رتریتر و حقارزش بى  د،ی براى تقل  زهیانگ  نیشک ابپردازند. بى

هاى غرب در کشور ما بودند، به صراحت  و نقشه  هاسه یاجراى دس  قراول  شیزده که پغرب   مداراست یاى سعده  ت،یاست. در دوران مشروط  دیتقل

باور   نیهم  ند،کناى منافق که تظاهر به مسلمانى مىعده  زیکند که از مغز سر تا ناخن پا فرنگى شود. امروز نوقتى ترقى مى رانیگفتند که امى

 زنند.خود را فاش کنند، حرف خود را در لفافه مى   تیرا دارند منتها چون شهامت ندارند که به صراحت ن

 

 

 

 

http://www.jase.ir/


 29-41، ص  3جلد1398  بهار،    15تحقیقات میان رشته ای ، شماره   و  انسانی  علوممجله علمی پژوهش در  
http://www.jase.ir 

 
 

 کورکورانه  دیتقل یهازهیانگ 

 : دارد  یمتعدد  یها زهیعوامل و انگ   ن،یاست و ا  یفکر  یعالم از جاهل(، نشانه وابستگ  دیتقل  ایجاهل از جاهل و    دیکورکورانه )تقل  دیتقل

 ی عدم بلوغ فکر  -یک

و آن شده، چشم   نیا  رویپ  یدر زندگ  شه یهم  ل یدل  نینرسند؛ به هم  یبالغ باشند؛ اما تا آخر عمر به بلوغ فکر  یاز نظر جسم  یاست کسان  ممکن

 .متضاد حرکت کنند  یباشند و گاه در راه ها  گرانیبسته به دنبال د

 .بالا بردن سطح فرهنگ جامعه است  دینوع تقل  نیمبارزه با ا  راه

 ی زدگ  تیشخص-دو

تابد و چشم و گوش یبر نم  یحق اظهار نظر  چ یپنداشته و در برابر حرکات و رفتار او، ه  ریرا به عنوان قهرمان شکست ناپذ  یانسان، کس  یگاه

شوند و به دنبال آنان  یورزشکاران م  ایها، خواننده ها و    شه یاز هنر پ  یبه طور ناخودآگاه، طرز برخ  یکند و گاهیحرکت م  یبسته به دنبال و

 شتابند. یم

 انینیش یو پ اکانیو ن دیعلاقه شد - سه

و افکار آنها استفاده شده، اساس    اتیخورد و آنها مدل و الگو قرار گرفته، از تجرب  یبه چشم م  خیدر تار  شهیها همتیبه بزرگان و شخص  عشق

که    یرا از تلاش و تکاپو باز دارد و انسان را محدود کند، به گونه ا  یعشق، فکر   نیگردد، اما اگر ایم  یبعد   یها   تیبعد و موفق  یتمدن ها

  ی رو یعدم پ  راز.  و رشد او خواهد شد  یفکر  یبرا  یو از عقلش بهره ببرد، مانع بزرگ  ردیبگ  میتصم  یمراحل زندگ  نیدر کوچک تر  یحت  اندنتو

کور، باز دارنده و    یدر عشق ها  دیاز جامعه ها را با  یاریبس  یجا نهفته است و علت و عقب ماندگ  نیدر هم  امبرانیاز انسان ها از پ  یاریبس

 .کنندیم  آنان حکومت  یها  شهیجست و جو کرد که بر اند  ینسبت به گذشتگان و بزرگان  زافرادیتعصب آم

زبان کفار  میکر  قرآن ب  یاز  به  تقل  یزدگ  تیشخص  یماری که  ن  دیو  م  اکانیاز  نقل  بودند،  روز رستاخیدچار شده  آنها در  اعتراف    زی کند که 

 :کشانده شده بودند  یبزرگ قوم خود، به ضلالت و گمراه  یها  تیچون و چرا از شخص  یخواهند کرد که بر اثر اطاعت ب

پس ما را گمراه    م؛ی: پروردگارا! ما مهتران و بزرگان خود را فرمان بردندیگو  و(  ۶۷احراب،)«وَ قالُوا رَبنَّا إِنَّا أَطعَنْا سادتَنَا وَ کُبَراءَنا فأََضَلُّونَا السبَّیِلَ»

 .کردند

 ی قوم  یهاتعصب  ای ییگروه گرا -  چهار

و دار و دسته خود حرکت کند و هر چه آنها    لهیموجب شود که انسان، چشم و گوش بسته به دنبال گروه، حزب، قب  زیها نشیگونه گرا  نیا

افکار حزب و    انیدر م  ز،یکور و تعصب آم  دیتقل  نیمسائل و استقلال در تفکر وارد نشود و با ا  لیو تحل   هیتکرار نموده، هرگز به حوزه تجز  ند،یگو

 .مورد علاقه اش محصور بماند  وهگر

 برداشتهای ناروا از دین   -پنج

ارائ های مغرضانه، یکی از عوامل دین گریزی است. تفسیرهای ناروا از قضا و قدر، صبر، فرج، توسل، شفاعت،  ه تحلیلمعرفی نادرست دین و 

های دینی است. این جاست که ضرورت دریافت دین از مبادی صحیح و  ستاویزی برای فرار از برخی آموزهها دزیارت، جبر و اختیار و مانند این 

از دین و دینداری مطانماید. مردم در  رجوع به متخصصان آگاه رخ می بر  طلبند و نمیلب خردمند و معقول میشرایط فعلی  با تکیه  توانند 

 خرافات، جعلیات و مطالب غیر منطقی باورهای خود را مستحکم کنند.

( برای هر چیزی ستونی است و ستون دین نیز 21۶،  1،  14۰3مجلسی،)فرمایند: »لکل شی عِمَادٌ وَ عِمَادُ الدِّینِ التَّفقَُّهِ«ص( می )  خداپیامبر  

 آگاهی است.   و  فهمیدن

ج از  رگسترده است اما خوا  نید(  4۰5،  1،  13۶۷جَهاَلتَِهمِ«)کلینی،الدِّینُ وَاسعٌِ و لکن الْخَواَرِج ضیَِّقُوا عَلیَ أَنْفُسهِمِْ منِْ  »  :فرمودندع(  )  باقرامام  

 جهالت خودشان آن را سخت گرفتند. 

 ثیجعل حد

متاسفانه در طول    و  ؛لب مجعول، وظیفه مهم مسلمانان و اندیشمندان دینی استینی و زدودن دین از خرافات و مطاتبیین صحیح مفاهیم د

 های مختلف و دواعی گوناگون اقدام به وضع احادیث و جای دادن آنها در بین منابع اسلامی نمودند.  تاریخ، افرادی به انگیزه 

برا  یها تیفعال  از اسلام، مسئله جعل حد  یدشمنان  دادن چهره  جلوه  د  نانیا.  است  ثینامعقول    ی ها اسلام، دل  یبایز  یچهره     دندیچون 

-یعنوان مثال، ابن اب به. شدیمردم م یدگیو رم یزدند که منجر به دل آزردگیم یثیکند، دست به جعل احادیم ریتسخ یمردمان را به راحت
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منتشر    یساختگ ثیاز چهل هزار حد  شیشما ب انیبرسد، گفت: به خدا قسم! در م شی اعمال خو  یالعوجاء قبل از آن که مجازات شود و به سزا 

 ( ۶88  ،2  ،1389موسوی بجنوردی،)  دهدیرا حلال و حلالش را حرام نشان نم  یساختم که حرام اله

 ن ینابخردانه از د دفاع

  ن یاز د یاست که برخ نیا  یزیگر نیاز علل د یکی شود و با علم و عقل، ناهمگون و متضاد نباشد. غیو تبل نییبا برهان و استدلال، تب دیبا نید

 ی شود که گروهیخود سبب م نی دفاع کنند؛ ا یمعقول و منطق ،ینید یهاو آرمان ن یتوانند از دینم ایدهند و  یرا نامعقول جلوه م نیداران، د

 . زندیبگر  نینادرست، از د  یاز مسائل نابخردانه و استدلال ها   ینشده، به خاطر پاره ا  نیجذب د

 انحراف وابستگان به دین  -۶

کنند. و عملکرد آنان را به حساب دین  برخی از افراد با مشاهده و معاشرت با دینداران ظاهر ساز و ملاحظه اعمال ناپسند آنان از دین فرار می 

مند شوند  نها در راستای لزوم دینداری بهرهکنند. و پیش از آن که ماثر از استدلالهای آ توجهی مین و دستورات آن بیگذاشته و نسبت به دی

 شوند.  گیرند. که در نهایت نیز خودشان متضرر میتحت تاثیر منش و رفتارها قرار می

رتَِهِ قَبْلَ تأَْدیِبِهِ بِلِسَانِهِ وَ  إِمَاماً فعََلیَْهِ أَنْ یَبْدَأَ بتِعَْلِیمِ نَفْسِهِ قبَْلَ تَعْلیِمِ غیَْرِهِ وَ لیَْکُنْ تأَْدِیبُهُ بِسیِ  لِلنَّاسِ  نَفْسَهُ  نَصَبَ  حضرت امیر )ع( فرمودند: »مَنْ 

 (۷3معَُلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أحََقُّ بِالْإِجْلاَلِ منِْ معَُلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهمِْ« )نهج البلاغه ح  

م کند و ادب کردن او بر کردارش،  دهد، پس بر اوست که قبل از تعلیم دیگران به تعلیم خویش اقدامی   آنکس که خود را برای مردم پیشوا قرار

کند، بزرگداشت و تجلیل او سزاوارتر است از کسی که دیگران را تعلیم مقدّم بر ادب کردن او با زبانش باشد و کسی که خود را تربیت و ادب می

 .کندو ادب می

 از این رو قران ابتدا دعوت به اصلاح نفس، سپس تربیت خانواده و فرزندان می نماید.

اید خودتان و کسانتان را از آتشى  کسانى که ایمان آورده اى( ۶الحِْجَارَةُ« )تحریم،  أهَْلیِکمُْ نَارًا وقَُودهَُا النَّاسُ وَ ا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا قُوا أَنْفُسَکمُْ وَ»یَ

 حفظ کنید.   که سوخت آن مردم و سنگهاست 

یا صحی و  نادرست  عمل  پیامبر،  زنان  مورد  در  آنهقرآن  میح  کیفر  یا  اجر  برابر  دو  با  را  و  ا  دارد  بیشتری  اجتماعی  تاثیر  آنان  گناه  زیرا  داند 

ع( به یکی از وابستگان خود فرمودند: »خَرجََ العَطاءُ فی أیّامِ المنَصورِ، وَ أقامَ الشُّقرانىُِّ ـ  )  صادقکه امام  .عملکردشان مورد توجه خاص و عام است

ورِ، فَقامَ الشُّقرانىُِّ إلیَهِ، فَذکََرَ لَهُ شُقرْانَ موَلى رَسولِ اللّهِ  )ص( ببِابِهِ أیّاما لا یَصِلُ إلیَهِ عَطاؤُوهُ؛ فَخَرَجَ جعَفَرُ بنُ محَُمَّدٍ مِن عنِدِ المنَصمِن وَلَد  

لشُّقرانىِِّ فی کمُِّهِ فَصبََّهُ فی کمُِّهِ ثمَُّ قال: یا شُقْرانُ، إنَّ الحَسَنَ مِن کُلِّ أحدٍ حَسَنٌ،  حاجتََهُ، فَرَحَّبَ بِهِ، ثمَُّ دَخَلَ ثانیِا إلىَ المنَصورِ، وَ خَرجََ وَ عَطاءُ ا

منِّا.« لِمَکانِکَ  أقبحَُ  مِنکَ  هُوَ  وَ  قبَیحٌ،  أحَدٍ  کُلِّ  مِن  القبَیحَ  إنَّ  و  منِّا،  لِمَکانِک  أحسَنُ  مِنکَ  إنَّهُ  من  در(  349،  4۷،  14۰3مجلسی،)و  صور  ایام 

به دربار منصور آمد و چند روز در آنجا اقامت   ،شد. شخصى به نام شقرانى از نوادگان شقران، آزاد شده پیامبر )ص( دوانیقى، مقررى پرداخت می 

ام به  کرد، ولى مقررى اش پرداخت نشد. از قضا، امام صادق )ع( از پیش منصور بیرون آمد و شقرانى حاجت خود را با ایشان در میان گذاشت. ام 

 او خوشامد گفت و به نزد منصور بازگشت و پس از دقایقى برگشت و مقررى شقرانى را که در آستینى داشت، در آستین وى ریخت و فرمود: 

  اى شقران! خوبى از همگان خوب است اماّ از تو خوب تر؛ به دلیل انتسابت به ما و زشتى، از همگان زشت است، امّا از تو زشت تر، به دلیل 

 ابت به ما. انتس

 پیروان مکتب اهل بیت )ع( و شیعیان نیز باید شباهت عمل خویش را به اهل بیت حفظ کنند تا در میان مسلمانان شاحص باشند. 

ءِ الأمانَةِ وَ طولِ السُّجودِ وَ حسُْنِ  ث، و أداامام صادق )ع( فرمودند: »أوصیکمُْ بتَِقْوی اللّهِ عَزَّوجََلَّ وَالْوَرعَِ فی دینِکمُْ وَ الإجتِْهادِ للِّهِ وَ صِدْقِ الْحَدی

سِ، قیلَ: هذا جعَفَْریٌ، فیََسُرُّنی ذلک وَ یَدخُْلُ عَلیََّ  الجَوارِ...فَإنَّ الرَّجُلَ منِکْمُْ إذا وَرعََ فی دینِه وَ صَدَقَ الْحَدیثَ وَ أدّی الأمانَةَ، وَحَسَّنَ خُلقَْهُ مَعَ الناّ

( من شما را به  389،  8،  1391« )حرعاملی،دبَُ جعفَرٍ وَ إذا کانَ عَلی غیَْرِ ذلک دَخَلَ عَلیََّ بلَائهُ وَ قیلَ هذا أدبَُ جعَْفَرٍ؛و قیلَ هذا أ  منِْهُ السُّرورُ

و سجده های طولانی و نیکو همسایه داری و...    و راستگویی و امانت داری  و تلاش و کوشش در راه خدا  تقوای الهی و پرهیزکاری در دینتان

را با مردم نیکو گرداند، مردم  ش می کنم؛ زیرا هر گاه کسی از شما در دینش ورع داشته باشد و راست بگوید و امانت را رد کند و اخلاقش سفار

گویند: این است روش ادب )و تربیت( امام  شوم و می سازد و از بابت آن شادمان می مان میگویند: این »جعفری مذهب« است و این مرا شادمی

 . است  شود که این هم اثر تربیتی امام صادق )ع(رسد و گفته میصادق )ع(، ولی اگر بر خلاف این باشد، گرفتاری آن به من می 

توان  توان همه بستگان دین را مبرا از عیب تصور کرد، حتی در میان فرزندان و همسران انبیاء نیز افراد ناصالح بودند و از طرفی نمیالبته نمی

اما با این همه باید آگاهی دادن به مردم، دامن دین را از این گونه    ؛ی عملکرد باطل عالمان، مسئولان و وابستگان به دین را منکر شدتاثیر منف

 افراد جدا کرد. 
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 مسئولیت گریزی   -۷

کند و انسان موجودی  نمایی مینداری جدا و از الحاد رومیل به راحت طلبی و آزادی بدون قید و شرط یکی از عواملی است که انسانها را از دی

لازمه مسئولیت پذیری خود را در قید انجام دستورات   و  ؛تفاوت باشدل خدا، جامعه و خود بی توجه وبیتواند در مقابمسئولیت پذیر است و نمی

(  ۶-5  ،قیامت)لیِفَْجُرَ أَمَامَهُ یَسأَْلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقیَِامَةِ«فرماید: »بَلْ یُریِدُ الْإِنْسَانُ  قرآن در این زمینه می  و  ؛بینددینی و تقید به بایدها و نبایدها می 

از اینان شک در معاد ندارد بلکه او مىانس پرسد قیامت کى رو مى  خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. 

 خواهد بود. 

فرماید: »وَلوَْ شاَءَ رَبُّکَ لَآمنََ  واحه نکند. قرآن در این زمینه میآزادی دیگران را با خطر م   که.  است  ها شرایطی را قایلانسان   یآزاد  اسلام برای

خواست قطعا هر که در زمین است همه  اگر پروردگار تو می   و( 99)یونس،  «مَنْ فیِ الأَْرضِْ کُلُّهمُْ جَمیِعًا أَ فَأَنْتَ تکُرِْهُ النَّاسَ حتََّى یَکوُنُوا مؤُْمنِِینَ

 کنى که بگروند. آوردند پس آیا تو مردم را ناگزیر می آنها یکسر ایمان می 

آلوده و بدکار از آزادی سوء استفاده نموده و   افراد( 143، ۷۷، 14۰3مجلسی،) اِنَّ اللَّهَ تبَارَكَ وَ تعَالی لایطاعُ بِاکِْراهٍ«»: رسول خدا )ص( فرمودند

 شود. ش غلط فرار از دین و انکار آن می نتیجه این بین  و  ؛آن را بدون پذیرش شرائط خواهانند

 همگون دوستان نامناسب و نا -۸

رقرار نماید. دوست یابی یک  انسان موجودی اجتماعی است و دوست دارد در جامعه و در کنار مردم زندگی کند. با آنان انس بگیرد و رابطه ب

هاست. نگهداری دوست و حفظ پیوندها  گاه در گرفتاری هنر است، دوست، همدم تنهایی انسان، شریک غم و شادی، بازوی یاری رسان و تکیه

 یک هنر است. 

مردم کسی    نیعاجزتر(  11ضیََّعَ مَن ظَفِرَ بهِِ«)نهج البلاغه، حفرماید: »اَعجَزُ النّاسِ منَ عَجَزَ عَن إکتسابِ الإخوانِ وَ اَعجزَُ منِهُ مَن  علی )ع( می  

 تر از او کسی است که دوستان خود را نتواند نگه دارد.و ناتوان  است که از انتخاب دوست و یافتن برادر ناتوان باشد

المرَءُ عَلى دینِ خَلیلِهِ ، فَلینَظُر أحَدکُمُ »:  فرمایدص( می)  خداتاثیر پذیری افراد از رفتار و منش دوستان فراوان و غیر قابل انکار است که رسول    

به دوستى  ( آدمى بر دین )روش( دوست خود است. پس هر یک از شما باید بنگرد که چه کسى را  1135، ح  518،  1414،طوسی)مَن یُخالِلُ«

 گزیند. مى

واى بر    اى(  28ا ویَْلتَى لیَتْنَیِ لمَْ أتََّخِذْ فُلاناً خَلیِلاً« )فرقان،گویند: »یبرخی دوزخیان در صحرای محشر متوجه خطر دوست نامناسب شده و می  

 گرفتم.من! کاش فلانى را دوست خود نمى

 کشاند.  مصاحبت و همراهی با افراد بی مبالات، بی دین و فاسد، دین و دنیای انسان را تباه میکند و انسان را به ورطه نابودی و هلاکت می 

( همنشینی با بدان، بوی بد آورد، همانطور  123البلاغه، ح نهج)»صُحبَْةُ الْأَشرَْارِ تَکسْبُِ الشَّرَّ کَالرِّیحِ إِذَا مَرَّتْ بِالنَّتْنِ حمََلتَْ نتَنْا«:)ع(حضرت علی 

 که هرگاه باد بر بوی ناخوش گذرکند، آن بوی ناخوش را همراه سازد. 

أَشْجَارِ أَوَّلُهُ یُحْرِقُ وَ آخِرهُُ  فرماید: »تَوقََّوُا الْبَرْدَ فیِ أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فیِ آخِرِهِ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ فیِ الأَْبْدَانِ کَفعِْلِهِ فیِ الْمی  روایت دیگری  در(  حضرت علی )ع

بهاری است که زنده کننده و به بار نشاننده است و  ( دوستی با صالحان و عاقلان مانند قرار گرفتن در معرض نسیم ۶9نهج البلاغه، نامه )یُورِقُ.«

 کننده است.   کننده و نابوددوستی با نادانان و جاهلان مثل قرار گرفتن در معرض سوز پاییزی است که خشک 

 دوستی با شرارت باعث کسب شر می شود.   

 من عِطرْه علَِقکَ من ریحه، و مثََلُ الجلیس السَّوْء کمثل الکیِر إن لم إنْ لم یُحْذِك  الدَّاریِّ  رسول خدا )ص( فرمودند: »مثََلُ الجلیس الصالح مثل   

همنشین صالح مثل عطار است که اگر از عطر خود تو را بهره مند نسازد، بوی خوش آن در تو   تیحکا( 183 ،من شرِار«)شعیری، بی تا یُحْرقْک

 رسد. و مثل همنشین بد مانند کوره آهنگری است، گر چه لباس تو را نسوزاند ولی بوی کوره به تو می  آویزد

پیوندد در دوران نوجوانی و جوانی است. در  به وقوع می   ترین مقطعی که برای دوستیابی و تأثیر مثبت یا منفی آن در انسانترین و حساس مهم 

تر شده و حتی احتمال اینکه او به نفع دوستان در مقابل والدین قرار گیرد وجود  رنگ شود که روابط جوان با والدین کماین دوران احساس می 

برخوردها شده و سعی نمایند میزان صمیمیت و همدلی   دارد. والدین باید با در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی جوان، با درایت و ظرافت مانع

الأْحَْزاَنِ« الْهُمُومِ وَ قَریِنِ  البلاغه)خود را با فرزند خویش افزایش دهند. در این دوران طبق فرموده امام که فرمود: »حلَِیفِ   هم (  31نامه  ،نهج 

 هاى ـ جان آزار ـ و غمها را همنشین است. سوگند اندوه 

ص( تمسّک جست: »المرَءُ عَلى دینِ خَلیلِهِ و خدا )توان به روایتى از رسول  در زندگی انسانها دارند. در همین باره، مى  دوستان نقش مهمی

  کند.زار مى( به همین دلیل است که گاهى یک فرد فاسق در مدتى کوتاه گروه زیادى را از دین بى2۰۷،  4،  1391قَرینهِِ«)حرعاملی،
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باشند، اشاره کرد: »... یَا که بیانگر شِکوه و شکایت اهل دوزخ از دوستان و اطرافیان خود مى  توان به برخى از آیاتمزبور مىدر تأیید مطلب  

أضََلَّنی عَنِ الذِّکْ ( این آیه با صراحت  28و2۷جَاءَنی« )فرقان:    ر بعَْدَ إذْلیَتْنَى اتَّخَذتُْ مَعَ الرَّسوُلِ سبَیلاً یَا ویَْلتََا لیَتْنَى لمَْ أتََّخِذْ فُلانا خَلیلاً لَقَدْ 

 .کندگریزى اشاره مى راهى و دینهاى صمیمى )دوستان و اطرافیان( فاسد در گمتمام، به نقش گروه 

 فقر وتنگدستی  -۹

بسیاری فقر مالی  ایات  رویکی از عواملی که به طور غیر مستقیم به تضعیف باورها و سستی در دینداری منجر می شود، فقر و تهیدستی است.  

اَللَّهمَُّ  »: فرمایندص( از فقر و کفر در کنار هم به خدا پناه می برد برده و می) اکرمداند. پیامبر دینی، کفر و فسادهای اخلاقی میساز بیرا زمینه

 ( 1۶۶8۷، ح  493،  ۶،  14۰9اَلدُّنیَْا وَ اَلْآخرَِةِ«)هندی متقی،إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ اَلکُْفْرِ وَ اَلْفَقْرِ وَ مَواَقِفِ اَلْخِزیِْ فیِ  

( به خدا  528، 2، 1385دوق، صدوق، فرمایند: »أَعوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الْکُفرِْ وَ الدَّیْنِ قیِلَ یَا رَسوُلَ اللَّهِ اتعدل الدَّیْنَ بِالْکُفرِْ قَالَ نعَمَْ«)صبیان دیگری می در

دانیم؟ فرمودند بلی. امیرالمومنین )ع( در بیان بلندی این رابطه  الله آیا قرض را با کفر برابر    میهی، گفته شد یا رسول  پناه می برم از کفر و بد

 مَدهَْشَةٌ لِلْعقَْلِ دَاعیَِةٌ لِلمَْقْتِ«)نهج البلاغه،  یَا بنُیََّ إِنیِّ أَخَافُ علََیْکَ اَلْفَقْرَ فَاستْعَِذْ بِاللَّهِ منِْهُ فَإِنَّ اَلْفَقْرَ منَقَْصَةٌ لِلدیِّنِ». را چنین ترسیم نموده است

( اى فرزند بیم دارم که تو فقیر شوى، پس به خدا پناه ببر از فقر. زیرا فقر سبب نقص در دین است و سرگردانى عقل و ایجاد کننده  311خ  

 دشمنى است. 

های مالی  ها که ضعف بنیانها و آدم کشیالی دارد و چه فسادها و سرقت گیرد. چه انحرافات که ریشه مها که به واسطه فقر صورت میچه جرم 

 کند.موجب آن گردیده است. اینجاست که فقر مرگ اکبر خوانده شده است. حتی هوش و خرد افراد را از عملکرد ناتوان می 

 کند.( فقر انسان باهوش و زیرك را از بیان حجت گنگ می3فرمایند: »الفَقرُ یُخرِسُ الفطَِنَ عنَ حُجتَّهِِ«)نهج البلاغه، ححضرت علی )ع( می  

 هوا و هوس  -1۰

 یکی دیگر از عوامل دین گریزی هوا و هوس است و به عبارت دیگر، عامل اصلی یک دستاورد خود انسان است؛ نه عوامل جبری محیط.

ز بیماری در اندیشه و روان آدمی گشته، مانعی محکم در  های ظلم، کفر، اسراف و فسق، سبب بروآن کارهای ناشایست انسان در قالباز نظر قر

 .راه گرایش به دین و خداوند است

 در این آیات دقت کنید: 

عنکبوت، آیه  )«الظَّالِموُنَماَ یجَْحَدُ بِآیَاتنَِا إِلَّا   وَکند »یآیات ما را انکار نم (کسى)جز کافران    ( و4۷«)عنکبوت، آیه  وَمَا یجَْحَدُ بِآیَاتنَِا إِلَّا الکَْافِروُنَ»

 .کندی)کسى( آیات ما را انکار نم  ظالمانجز    ( و49

وَ جَحَدُوا بِها وَ استْیَْقنَتَْها  . »کندنمى  ز هر خائن ناسپاسگزارى انکارهاى ما را جنشانه  ( و32«)لقمان، آیه  وَ ما یجَْحَدُ بِآیاتنِا إِلَّا کُلُّ ختََّارٍ کَفُورٍ »

انکار آن    یدانستند که آنها معجزه خداست باز از کبر و نخوت و ستمگر  نیقینفس خود به    شیبا آنکه پ  ( و14«)نمل،  أَنْفُسُهمُْ ظلُْماً وَ عُلُوًّا

 . کردند

انسان خارج    گردد و نتیجه عمل کرد آدمی است؛ نه اموری که از اختیارموانعی که در این آیات بیان شده است، همگی به خود انسان بر می 

 باشد: 

فرستاد و  )عذاب( به سبب کارهایی است که دست های شما از پیش   ( آن182«)آل عمران،  دیبِظَلاّمٍ لِلعبَ  سَیواَنَّ اللهَ لَ  کمُیدیذلِکَ بِما قَدَّمَت اَ»

 .گر نیستخدا نسبت به بندگان ستم

-صورت روشن شدن حق از آن پیروی میاگر خداوند بداند که جهل مردم و جبر محیط، موجب خلاف کاری و انحراف کسی شده است و او در  

 .نمایاندگشاید و حقیقت را به او می کند، یقینا خداوند راهی برای خروج از محیط و شناخت حق برای او می 

اند، به عنوان بدترین جنبندگان بر روم شده ا حجاب مانع شناخت، از معرفت حقایق هستی محخداوند در قرآن پس از آن که افرادی را که ب

 :فرمایدو سپس می  شماردمی

اللَّهُ» عَلمَِ  لَأَسْمعَهَمُْ  وَلَوْ  خیَْرًا  اگر23)انفال،    «معُْرضِوُنَ  همُْ  وَ  تَولََّواْلَ أَسْمعََهمُْ  ولََوْ  فیِهمِْ  آنان می  (  آنان  خداوند خیری در  به  را  دانست، حقایق 

 هایشان شنوایی ندارد( فهماند و اگر )در حالی که دلمی

 .گشتندساخت، هر آیینه روی گردان شده بر می شنواشان می 

 .اموری که از اختیار او خارج استهای اصلی آن را باید در رفتار و کردار آزادانه انسان جست و جو کرد: نه  بنابر این، اساس دین گریزی و ریشه 
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گذارد انسان به طرف خدا گام بر دارد و مانعی در راه گرایش به دین و  تذکر این نکته لازم است که همان گونه که انجام معاصی و گناه نمی 

کبایر شوند، به تدریج به ورطه  دین داری است، برای کسانی که متدین به مذهب و دین هستند، نیز این خطر وجود دارد که اگر مرتکب گناه و 

 .شودآیه سوره روم به خوبی استفاده میدینی و دین ستیزی کشانده شوند که این مطلب، از  بی

روند و پس از  ر دینی کوتاهی کرده، زیر بار نمیدانند؛ ولی در انجام برخی اموکنیم که خود را پیرو دین میما برخی از کسانی را مشاهده می

اند و اگر آن را تدارك ننماید، این  شوند، دچار این حالت شده یابیم که اینان به خاطر آلودگی به گناهی که مرتکب آن میدر میدقت و بررسی 

می  بیرون  دین  دایره  از  نیز  را  داران  دین  بلکه  گردد؛  دین  به  گرویدن  مانع  فقط  هوسرانی،  و  گناه  که  نیست  بی گونه  ورطه  به  و  دینی راند 

 کشاند.  می

 ه کارهای رفع دین گریزی را در مقاله آتی پیگیر باشید. را
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 نتیجه گیری 

گریزی جوانان ناسازگاری میان قول و عمل کسانی است که به نتیجه گرفت که از عوامل اصلی دینتوان  وجه به مباحث ارائه شده، چنین میبا ت

و یا تهاجم فرهنگی نیز تأثیر اساسی و فراوانی    باره دین   جمله غفلت، جهل و عدم تفکر جوانان درکنند. عوامل دیگری از  طرف دین دعوت می

ترین راه ها برای جلوگیری از دین گریزی جوانان نشان دادن یک الگوی مناسب برای جوان  از بهترین و اصلی  حالدر این فرایند دارند. به هر  

کنند باید پیش از اینکه جامعه را تبلیغ کنند به فکر تزکیه و تهذیب نفس خود  دین دعوت می  باشد و منادیان دین و کسانی که به طرفمی

ل  ( نگردند. البته نباید از عوامل دیگر نیز غفلت کرد که هر یک به نوبه خود عام2باشند تا مشمول آیه شریفه »لمَِ تَقُولوُنَ مَا لَا تَفعَْلُونَ« )صف،

 .باشدیمهمی برای دین گریزی جوانان م
در مسئله گرایش به فرهنگ غرب نیز عدم شناخت صحیح از فرهنگ غرب به عنوان عامل اصلی بیان شده است و مشکلات اقتصادی در داخل  

 .های بعدی قرار دارندو آزادی ابتذال موجود در غرب در رتبه

توان بیان کرد، تقویت بینش دینی و سیاسی جوانان و زدودن فقر  یی که برای جلوگیری از این دو میبنابراین، با توجه به این عوامل، راه کارها

 ها و رتبه های بعدی قرار دارند. باشد و علت های دیگر در اولویتیاقتصادی و ارائه الگوهای مناسب به جوانان م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jase.ir/


 29-41، ص  3جلد1398  بهار،    15تحقیقات میان رشته ای ، شماره   و  انسانی  علوممجله علمی پژوهش در  
http://www.jase.ir 

 
 

 منابع 

 قران 

 نهج البلاغه

 ق.  التراث، بیروت   اء احی  ، دارالشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهوسائلالحسن:  محمدبن   حرعاملی، شیخ 

 قم.  ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ؟، دین گریزى چرا1388ساجدى، ابوالفضل،  

  تابى  ة، یدریچاپ اول، نجف، مطبعة ح  ،محمد بن محمد، جامع الأخبار  ،یریشع

 گریزی از منظر قران وروایات، بوستان کتاب، قم.، عوامل و ریشه های دین  1393شکوهی، علی،  

 ش. 1385،یقم، داور  ع،ی علل الشرا  ،یصدوق، محمد بن عل

 ش. 135۷انتشارات محمدی، تهران،    کانون  ،ترجمه موسوی همدانی   ،طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان

 ق. 1414قم، دار الثقافة،    ،یالامال  ،محمدبن حسن  ،طوسی

 .13۶۷کلینی، محمد ابن یعقوب، الفروع من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران،  

 .ق14۰9روت،یو صفوت سقا، ب  یانیح  یکنزالعمال، به کوشش بکر  ،یعل  ،یهند  یمتق

 . 14۰3.روتیب  ،یالتراث العرب  اء یاح  دار  محمد باقر، بحارالانوار،  ،یمجلس

 . 1358غیبی، صدرا، تهران،  یامدادها   مرتضی،مطهری،  

 ، مرکز دایره المعارف، تهران. 1389ی،  دائره المعارف بزرگ اسلامموسوی بجنوردی، سید محمد کاظم،  

 ق. 14۰9الافعال، موسسه الرساله، بیروت،    هندی، علاء الدین علی المتقی، کنزالعمال فی احادیث الاقوال و
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.jase.ir/

